
 

 
 

  

 https://pecritique.com/ 
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

تیرماه
 

14
02

ی فارسی مدخلی ویژه بر ترجمه 

 های اومانیستی مارکسرساله

 

 رایا دونایفسکایا 

 ی علی رهاترجمه 

https://pecritique.com/


  

 
 

 های اومانیستی مارکسی فارسی رسالهترجمهمدخلی ویژه بر  1

سال پیش، به درخواست من، رایا دونایفسکایا متن    ۴۰]یادداشت مترجم: بیش از  

ترجمه نخستین  معرفی  برای  را  »دستزیر  فارسی  اقتصادی نوشته ی  فلسفی  -های 

مربوط   ۱۳۶۰. زمان نگارش این مقدمه به پیش از وقایع خرداد  نگاشت « مارکس  ۱۸۴۴

 ضدانقلاب رغم ظهور ایا کماکان براین باور بود که علی ، دونایفسکمقطع شود. در آنمی 

یافته تلقی  پایاناز درون انقلاب، هنوز انقلاب جانی در بدن دارد و نباید پیشاپیش آن را  

ی عملی و هم نظری، باید راهی برای تداوم انقلاب یافت. او بین  کرد، بلکه هم در عرصه

در ایران نوشت    ضدانقلابی انقلاب و  بارهدر  ، مطالب متعددی ۱۳۶۰تا    ۱۳۵۷های  سال 

»نامه عنوان  زیر  زمان  همان  در  فلسفیکه  و -های  ترجمه  دونایفسکایا«  رایا  سیاسی 

این   بازخوانی  است    «ویژهمدخل  »منتشر شد.  آن  و ه بکه  نشانگر  زمان  رغم گذشت 

اصول نظری آن کماکان برای امروز حائز اهمیت  ی ایران و جهان،  یافتهتغییرشرایط  

مندان قراردهم.  هدر اختیار علاق  ،روز کردهبهی آن را  رو، برآن شدم تا ترجمهاست. ازاین

 علی رها[ 

 

انگیزتر از مخاطب قراردادن انقلابیونِ یک انقلاب جاری شوقجا که هیچ چیز  آن  از

مفتخرم که در سال  نیست،   یافته   ۱۹۸۰بسیار  را  تا »دست این فرصت  های نوشته ام 

 ی کاملاًهایی که یک قاره نوشته « مارکس را معرفی کنم؛ دست ۱۸۴۴فلسفی  -اقتصادی 

نامید. یک ربع    «نویناومانیسم  »را یک  نوین اندیشه و انقلاب را گشود و مارکس آن

باورانه را به پیوست اثرم های انسانبار این رساله که من برای نخستین قرن پیش، زمانی 

علیه   انقلابی  انقلاب مجارستان مصادف شد؛  با  منتشر کردم،  آزادی«  و  »مارکسیسم 

، از یک انقلاب ینیپام از  سان، هنامد. بدینیسم روسیه که خود را کمونیسم می توتالیتار

های غبارآلود ها که در قفسهبالفعل پرولتری، و هم از تئوری، امروزی بودن این رساله

جا که اکنون آن  گاه به عمل آورده نشده بودند، آشکار شد. ازآرشیوها مدفون شده و هیچ

مام و کمال ی رهایی مارکس با یک انقلاب تترین نیاز جهان معاصر وحدت فلسفهبزرگ

ترین اثر تئوریک خود »کاپیتال« باید ازنو بررسی کنیم که وقتی مارکس در عظیم است،  

که در نخستین  ؛ و هنگامی «استانسانی، پایانی در خود  مندی  توان»کند که  اعلام می

در   خود  تاریخی  ماتریالیستی  می   ۱۸۴۴تحلیل  که  ابراز  خودی  کمونیسم»کند  به   ،
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 و هدف آفرینش روابط کاملاً  «نیستی انسانی  هدف رشد انسان، شکل جامعه  1، خود

 ی انسانی است، مقصود او چه بود.طبقه نوینِ بی 

یسم« و »نقد دیالکتیک هگلی«  های »مالکیت خصوصی و کمونکه به رسالههنگامی 

ترین، تحلیل از کار است  کند. یکم و مهمنظر می درنگ سه نکته جلبمراجعه کنید، بی 

از کلیه  – ما    وهای زمان خود  ها و کمونیست ی سوسیالیست و این مارکس را  زمان 

فراتر می  –کند  متمایز می بسیار  اقتصادی جامعه  از ساختمان  به  که  او  تحلیل  رود. 

جای  پردازد. دوم، مارکس با متحدکردن اندیشه و هستی، بهمیانسان  ابط بالفعل  رو

 کاملاًکمونیسم  »ها، نه فقط هگل را برروی پا ایستاند، بلکه همچنین آن  جداکردن آن

تر، سوم، و ازهمه مهم  ''.«کندکلی نفی می خردی که شخصیت انسان را به مبتذل و بی 

داری که  عنوان گورکن سرمایهبه   کارگریعنی خلاقیت    –مارکس از کار است  مفهوم  

طریق    داری سلطه بر کار را چه ازکند. سرمایهکن می ی مناسبات کهن را ریشهکلیه 

سلطه »  هرگونهسب کند، کانون توجه مارکس این است:  مالکیت یا کنترل ابزار تولید ک

را ثابت  داری بلکه ماهیت کژپوی آننه فقط سرشت استثماری سرمایه   «دیگرانبر کار  

برای  می  مارکس  کژپو، کل سرمایهکید  أتکند.  ماهیت  این  بر  در یک بیشتر  را  داری 

این مناسبات طبقاتی،   .«بر کار زنده تسلط داردمرده    کار»کند:  ی واحد خلاصه می جمله

های کند. مارکس این امر را در رسالهتبدیل می   «ماشینی از  ازایده»کارگر زنده را به  

 کند: گونه بیان می باورانه اینانسان

ی جای کلیهساحتی ساخته است که... به تک»مالکیت خصوصی ما را چنان احمق و  

ی حواس حواس جسمی و روحی، حس تملک را نشانده است که بیگانگی محض کلیه

از مالکیت خصوصی به  بنابراین، فراروی  ی حواس و  کلیه  آزاد کردن ی  منزلهاست... 

 « های انسان است.ویژگی

که  این در این شبهه  رفع  برای  مارکس  مالکیت خصوصی یک   ی الغاجاست که 

را   –مالکیت دولتی    –آفریند، جایگزین کردن یک شکل از مالکیت  ی نوین میجامعه

کند. به همین دلیل استثمار، رد میی  لهأمسحل  عنوان راهجای مالکیت خصوصی به به

معضل دیگر تمرکز و درعوض بر روی دو  را رد    «خردبی مبتذل و  کمونیسم  »است که  
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حقیقتا۱ًکرد:   روابط  و  به  «نوین اومانیسم  »انسانی،    (  کمونیسم؛  کلیت (  ۲جای 

مجموعه کنریشه کهنسازی  مناسبات  به ی  آهنگ  ،  که  انقلاب    یدوگانهطوری 

 سیر کامل خود را طی کند.   –الغای کهنه و آفرینش نو  –اجتماعی 

های مارکس که توسط این رساله   تاریخیاجازه دهید برای درک کامل ماتریالیسم  

گاه  گذاری شد، به تاریخ زمان مارکس و نیز زمان کنونی رجوع کنیم. آنباورانه پایهانسان

ریزی ماتریالیسم تاریخی،  پای پایهیابیم که مارکس همبیش و پیش از هر چیز درمی

ترین کشف آفریند. برجستهی انقلاب پرولتری، دیالکتیک رهایی، را میهمچنین نظریه 

نیروی انقلاب نیست، بلکه خردِ آن   مفهوم کار که آشکار ساخت کارگر صرفاً   –مارکس  

پرولتاریا    –است   بود که   که صرفاً   2شمولای جهاناست، سوژه   «سوژه»بدان معنی 

سازنده،   بلکه  نیست،  تاریخ  واقعیت  کننده نفی محصول  الغاگر  یعنی،  است،  آن  ی 

استثمار پرولتاریای  است.  کنندهشده،  استثماری  واقعیتدگرگون  در   ی  است. 

منفیت  دیالکتیک  »ی دیالکتیک هگلی را تشخیص داده،  جاست که مارکس هسته این

 نامد.می «خلاقرا اصل متحرک و 

 « تاریخحرکت  »دهد که درواقع در »پدیدارشناسی روح« هگل  مارکس ادامه می

ی رازآمیزی که هگل برآن کشیده بود را باید کنار گذاشت. اما مارکس  نهفته است. پرده 

 ی انقلابفلسفهی هگل را به  فلسفه  دربه فلسفه پشت نکرد، بلکه انقلاب    نه فقط ابداً

آلیسم خود را هم از ایدهاومانیسم  »کرد. برای همین بود که مارکس برآن بود که:  تبدیل  

دو  ی آنکننده ی حقیقت متحدمنزلههنگام به کند، و همو هم از ماتریالیسم متمایز می

 «است...)و( توانایی درک کنش تاریخ جهانی را دارد.

انقلابهنگامی  در  مارکس  بهمشاه   ۱۸۴۸های  که  بورژوازی  که  کرد  محض  ده 

کنش  درک  »نزد او  ها رو آورد،  ها، به ضدیت با آنپیروزی یر فئودالیسم به کمک توده

که در کمون پاریس  بود. و هنگامی   «تداوم در  انقلاب  »معنای اعلام  به   «جهانیتاریخ  

ها چگونه سرنوشت را در  ترین انقلاب زمان خود را تجربه کرد، و دید توده، عظیم ۱۸۷۱
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 شدهکشف سیاسیِ سرانجام  شکل  »  یگانههای خود گرفتند، مارکس آن نادولت را  دست

 د. به بیان مارکس: نامی «پرولتاریابرای به انجام رساندن رهایی اقتصادی 

به ما  » به باید  جامعه  مجدد  استقرار  از  باید  فرد، مثابه ویژه  برابر  در  انتزاعی  ی 

 «است. وجود اجتماعیخودداری کنیم. فرد، همان 

راه    «تداومدر  انقلاب  »ی  له أمسمارکس   برای زمان خود که همچون  نه فقط  را 

های ناتمام ارایه کرد. هیچ عصری بهتر از عصر ما قادر به درک ی انقلابخروجی ازکلیه

مانند نخستین    –از دگرگونی هر انقلابی به ضد خود  هم  نیست؛ عصری که  له  أمساین  

ولتی کنونی روسیه  داری د دولت کارگری برخاسته از انقلاب روسیه که به غول سرمایه 

ی کنونی حتی پیش از به انجام رسیدن، به  شده سقط های  انقلاب  همو    –تبدیل شد  

 ستوه آمده است. 

؟ آیا کسب افتدچه اتفاقی می نخستین کنش انقلاب،    پس ازپرسش این است:  

ی جدید؟ طبقه است، یا فقط بوروکراسی یک طبقه ای بیقدرت ضامن برقراری جامعه

ما ک آمریکا( عصر  امپریالیسم  از همه  )بیش  امپریالیسم غرب  علیه  مبارزه  از درون  ه 

نوین در آمریکای لاتین، افریقا، خاورمیانه و آسیا بوده است،    شاهد یک جهان سوم کاملاً

به معنی بیان آزادی  «جهانیکنش تاریخ درک »نیازمند طرح این درخواست است که 

 کامل است. 

کن کردن کهنه و آفرینش  ای که مارکس برای کلیت ریشهجا شیوه اینبازهم در  

ی انسانی،  ترین رابطه ی ما را آشکار کند. او به بنیادی تواند وظیفه کار گرفت، می نو به 

دهد که چرا مارکس هم  ی مرد با زن پرداخت. این رابطه به ما نشان می یعنی به رابطه 

 بود: «مبتذل کمونیسم » مخالف مالکیت خصوصی و هم 

کند در این رابطه با  پایانی که در آن انسان فقط برای خود زیست می بی انحطاط »

ی انسان با  شود. چراکه راز رابطهکار ولع همگانی بیان می ی طعمه و خدمت مثابه زن به 

یابد، و از این می ی مرد با زنو بدیهی خود را در رابطه باز، قاطع، روشنانسان تجلی 

ی مستقیم، طبیعی و ضروری ها. رابطه ی مستقیم، طبیعی، بین جنسیت طریق، در رابطه

 «است. ی مرد با زن رابطه بین انسان و انسان، همانا 
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جهان  هریک  »آشکارا،   با  انسانی  روابط  چشیدن،    –از  بوئیدن،  شنیدن،  دیدن، 

باید از برابری    «ورزیدنعالیت، اشتیاق، عشق  کردن، اندیشیدن، ادراک، آزمودن، فحس

سازماندهی کامل    تجدیدصرف، یعنی نخستین دستاورد لازم، فراتر رود، چراکه هنوز  

ی نخستین است.  حکم واسطه  و ضروری مناسبات انسانی نیست. الغای کهنه، فقط در

اومانیسم  فقط  » واسطه...  این  از  فراروی  می   مثبتبا  آغاز  خود  از  برخواهد که  کند، 

 « است.خ

درباره  مارکس  دیدگاه  پیگیری  میبا  کامل،  آزادی  فلسفهی  که  دریافت  ی توان 

از   حد  چه  تا  مارکس  میوری  نا ف انقلاب  مدت فراتر  تجزیهرود.  از  پیش  و ها  اتم  ی 

ترین نیروی  ای، هیدروژنی و نوترونی، و نه عظیم های هستهترین بمبسربرآوردن مخرب

یک مبنا برای زندگی و مبنای دیگری  انتخاب  »ها نوشت:  بارآور، مارکس در این رساله

ما در هیروشیما دیدیم که دروغ جداکردن    «یک دروغ است.  3پیشاپیشبرای علم،  

آورد. اکنون ی عظیمی به باور میعقل برای هستی و عقل برای پرورش علمی چه فاجعه

توان دریافت که پژوهش در ای در سراسر جهان، بار دیگر می با ظهور جنبش ضد هسته 

قاره به  اندیشهو عمل کردن  نوین  تا چه حد فوریت دارد. همانطوی  ر که ی مارکس 

برجسته شاعر  بلیک،  چیز  ویلیام  هیچ  کرد،  بیان  انگلیسی،  از  اسارتی  قیود »بارتر 

 بار برای همیشه به این قیود پایان بخشیم. نیست. بگذارید یک «ذهنی ساخته 

بیانیه به برای چنین  تکاپو  به ای دربارههمراه  عنوان  ی آزادی کامل است که من، 

ی کنم، چراکه همهانیست، همبستگی خود را با انقلابیون ایران ابراز میاوم-مارکسیست

 ما طالب یک انترناسیونالیسم نوین هستیم. مبارزه ادامه دارد. 

 

 ۱۹۸۰نوامبر 

 دیترویت، میشیگان
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